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حقيقت و سراب: قرائتى در جنبة عرفانى ادونيس

* الحقيقة و السّراب: قرائة فى البعُد الصّوفى عند ادونيس.
* سفيان زدادقة.

* چاپ اول، الجزيرة: منشورات الاختلاف، 2008.

ادونيس در فرهنگ و ادبيات معاصر عرب به  دليل فراوانىِ سروده ها و آثار انتقادى و كيفيت و تداوم آن، از ديگران ممتاز است؛ چنان كه بخش 
بزرگى از نوشتارهاى انتقادى وى به نقد شرايط فرهنگى و معرفتى عرب در سه  گانة الثابت و المتحوّل اختصاص دارد.

كتاب حاضر از مدخلِ «تصوف و نصّ مدرنيسم: جدايى پرسش و ديدار شعر» و سه فصل و يك خاتمه تشكيل شده است. فصل نخست به بررسى 
«خط سيرهاى تصوف و شعر در فرهنگ عربى و اسلامى» اختصاص دارد. موضوع فصل دوم «ادونيس و خاستگاه تصوف» است. در فصل سوم و پايانى 
دربارة «متنيّت ادونيسى: ديالكتيك مقدس و ناپاك» بحث شده است. مؤلف كتاب بر اين باور است كه ادونيس دوست ندارد كه همانند يك ناقد، يعنى فردي 
آكادميك و روشمند و مستند، محاكمه شود؛ بلكه دوست دارد كه به او به  مثابة يك هنرمند و مشخصاً يك هنرمند انقلابى نگريسته شود. انقلابيان به حرارت 
و چالاكى، آنارشيسم، عدم پذيرش، شور و شوق و همچنين به تنومندى خطاهايشان شهره اند. برخى از پژوهشگران معتقدند كه ادونيس از روحية پيشگام  
و پيشتاز بودن بيشتر متأثر بوده است تا جريان مدرنيسم به  منزلة يك كل، و اين به  دليل حمله و هجمة او به تراث و تراث گرايان بوده و او كوشيده است تا 
مفهوم دگرديسى را در متون شعرى نيز پياده سازد. از نخستين شاعران عرب كه كوشيد وجوه تشابه تصوف و مدرنيسم را جست وجو كند، ادونيس بود. وى در 
كتاب الثابت و المتحوّل، براى نگرش صوفيانه جنبش انقلابى افراطى اى قائل است كه آن را تاريخى در موضع معارضه/ مدرنيسم قرار مى دهد؛ زيرا تصوف 
در نگاه او يكى از بال هاى نزاع فكرى ميان حكومت هاى موجود (امويان و عباسيان) است كه تلاش مى كردند به سوى ثبات و تداوم پيش روند؛ اما نيروهاى 
تغيير و انقلاب در جامعه بودند. از نمونه هاى ديگر آن، گروه هاى ديگرى مثل معتزله، عقل گرايان، باطنيان و ملحدان و نظاير آنها بودند. مؤلف به تلفيق شعر و 
تصوف به  صورت معرفت شناسانه معتقد است؛ از اين  رو، شعر نزد او نوعى از وحدتى است كه در آن به دنبال حل تناقضات وجود از طريق گريز از بند كهنگى 
و روزمرگى به سوى آزادى و نامحدوديت است. ادونيس ـ و پيش از او تصوف ـ به كشف باور داشت و به  تدريج مواضعش از حمايت و پشتيبانى عقلانيت 
و شك و دكارتيسم، به رويكردي كاملاً متفاوت متحول  شد، كه اشراق، عدم پذيرش منطق و براندازى سلطة عقل و واقع مشخصه هاى آن است. در شعر 
ادونيس بسيارى از نمونه هاى تصوف، كه نمادهاى تمرّد بر عرف و انديشة حاكم مى باشند،  يافت مي شود؛ همانند حلاج، نفرى و سهروردى. ادونيس پافشارى 

و اصراري روشن بر پيوند تاريخى ميان پيدايى تصوف و موضوع تشيّع دارد، بدون اينكه خود را براى اثبات اين پيوند به دشوارى بيندازد.
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ادونيس، پيشگوي شعر عربي

* ادونيس، عرّاف القصيدة العربية.
* عابد اسماعيل.

* چاپ اول، دمشق: الأمانة العامّة لاحتفالية، 2008.

كتاب حاضر پژوهشي دربارة زندگى ادونيس، شاعر برجستة سوري است كه جنبه هاي گوناگون هنرى 
اين شاعر را بررسي كرده است. مؤلف، ادونيس را از سويي به يك پيشگو يا اوديسه و از سوي ديگر به يك 

ايدئولوگِ تنگ نظر يا يك جهان شهر گشاده رو تشبيه مى كند.
ادونيس سرآمد شاعران معاصر عرب است؛ اما چرا سروده هاى نخستين او، مانند «أغاني مهيار الدمشقي»، 
را با عشق و علاقه تكرار مى كنيم، ولى به اشعار تاريخى اخير او چندان توجهي نمي  كنيم؟ آيا سبك ادونيس سبكى است كه دروازه هاى خود را به 
روى همه بسته است؟ آيا صاحب كتاب مفرد بصيغة الجمع، قبل از هركس ديگرى مى دانست كه شعر نويى كه در اواخر دهة پنجاه به  همراه همكاران 

خود در مجلة شعر بشارت آن را مى داد، سبك نبود، بلكه موجى بود كه در جا و زمانى غيرمناسب دريا را به تلاطم واداشته بود؟
عابد اسماعيل هرگونه نقد و اعتراض به سبك و شعر ادونيس را رد مى كند و در مدح و تمجيد وى به اوج قله مى رود: «ادونيس يك شاعر دريانورد است؛ 
يك ماوراى فرهنگ پيماست؛ او يك ماجراجوست؛ يك نوگراست؛ او اوديسة شعر عربى است كه هيچ  گاه از سفر خسته نمى شود؛ هيچ گاه از اميد  داشتن خسته 
نمى شود و نمى خواهد كه شعر درهايش را ببندد». اين تعريف و تمجيد وى، از كتاب  هاي اول الجسد آخر البحر و تنبّأ ايّها العمى و تاريخ يتمزّق في جسد امرأة 
شروع مى شود و در ديوان في لعبة مرايا متقابلة بعُد افسانه اى مى يابد؛ در ديوان ازمة الرائى الأعمى جنبة صوفيانه مى يابد؛ كسى كه مخالف رؤياهاست؛ در 
كتاب تاريخ يتمزق في جسد امرأة جنبة انشائى هم پيدا مى كند.  مؤلف، ادونيس را هم سطح شاعران جهانى، همانند اوكتاويو پاز، الن گينسبرگ و نظاير آنان 
مطرح مى كند. وى در نقد كتاب الهجرة و التحولات في اقاليم الليل و النهار به سخنان و گفته هاى ساير اديبان و شاعران جهانى نيز استناد مى كند. ولى بايد 
افزود كه اين كتاب سؤال نقدى در بر ندارد؛ سؤال هايى كه با مشخص شدن آنها بتوان اين تجربة شعرى را مشخص نمود. همان تجربه اى كه محمد بنيس 

دربارة آن گفته است: وى همانند آتشى است كه هيزم مسلمات را مى سازند و همانند خالكوبى اي است كه بدن شعر عربى را تزيين كرده است.

هستى شناسى شعر منثور سوريه

* نوارس سوداء: انطولوجيا الشعر السّورى.
* صالح دياب.

* چاپ اول، الجزيره: منشورات البيت، 2008.

پرداخته  منثور سورى است كه مؤلف در آن به بررسى شعر 33 شاعر  هستى شناسى شعر  حاضر  كتاب 
است. صالح دياب ابتدا تجربة شعرى محمد ماغوط را بررسى كرده و تجربة او را پلكان اصلى پيشرفت اغلب 
تجربه هاى بعدى در شعر منثور دانسته است. اين تجربه كه «از طبقه بندى زمانى گريزان است، با توجه به 

اينكه حامل زيبايى شناسى هاى بيانى است، تا به امروز تاب آورده است».
 مؤلف بر اين باور است كه دستاوردها و پيروزى هاى ماغوط، كليدى براى شاعران نسل دهة هفتاد، نظير منذر مصرى، رياض صالح حسين، عادل محمود 
و بندر عبدالحميد بود. از نظر اين گروه، شعر به فضايي زيبايى شناسانه  رفت كه اين فضا مبتنى بر ستايش روزانه و جشن گرفتن آن بود. همچنين از نظر آنان 
اين شعر بر «اهميت كلام شفاهى عادى و عقب نشينى كلى از بلاغت، فصاحت و شيوايى» تكيه داشت. اما انشعاب ديگر در مسير شعر منثور سوريه، در تجربة 
نسل دهة هشتاد پديد آمد. اين نسل با بى رغبتى و گريز از آنچه عقلانى و ديدگاه مدار بود، به شعريّتي متفاوت روى آورد كه «از مبانى زيبايى شناسانه و بيانى 
رها بود، از شعر شفاهى دهة هفتاد به سوى نگارشي متفاوت حركت مى كرد كه در درجة اول، تجربه گرا بود تا بازنگرى و تجديدنظرى دربارة ابزار و ساختمان 
بيانى و سبكى دهة گذشته داشته باشد. بدين روى، به تمام آنچه منبرى، خطابى و تهييجى است، پشت كرد و به آنچه درونى، صميمانه و خاص بود، روى 
آورد».  شعر نسل دهة هشتاد، طبق تقسيم بندى مؤلف، به دو جريان منتسب است؛ نخست جريانى كه «به زيبايى شناسى هاى شعر دهة هفتاد توجهي خاص 
داشتند، بدون اينكه اين زيبايى شناسى ها را به  صورت ريشه اى و عميق بسط و توسعه دهند. از نمايندگان اين جريان، لقمان ديركى، محمد فؤاد و حكم بابا 
هستند. اما جريان دوم به كار صورت سازى و شگفتى روزافزون از صورت شعرى اهميت داد. نمايندگان اين جريان، عمر قدور، حسين  بن حمزه و صالح دياب 

هستند». مؤلف در قرائت تجربه هاى شاعران زن سورى، به شاعرانى چون سنيه صالح، دعد حدّاد، مرام المصرى و هنادى زرقه پرداخته است.  
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قرائت هايي در رمان ايراني

* قراءات فى الرواية الايرانية.
* سليم عبدالأمير حمدان.

* چاپ اول، الهيئة العامة السورية للكتاب 2008. 

مؤلف اين كتاب بر آن نيست كه تاريخچه اى از رمان هاى فارسى ايران ارائه دهد؛ بلكه تنها مي كوشد تا برخى از 
رمان هاى مهم فارسي را شرح دهد. وى داستان ها و رمان هاى ايرانى را مطالعه كرده و از متن آنها توصيفي تاريخى به 
 دست مى دهد؛ هنرى كه به  دلايل مختلف خوانندة عرب بدان دسترسي نداشته و شايد هم به  علت آشنا نبودن با حال 
و هواى آن، برايش جذاب نبوده است و در اين ميان، بيش از همه، عوامل سياسى اثرگذار بوده است. به  باور مؤلف، 
رمان هاى نوين ايرانى را مى توان به سه گروه تقسيم كرد: گروه مؤسسان، گروه نسل دوم، و گروه نسل سوم. وي از ميان گروه مؤسسان، به آثار صادق هدايت و 
بزرگ علوى توجه نموده و از نسل دوم، به  دليل محدوديت، فقط به آثار هفت تن از نويسندگان اين نسل پرداخته است و از نسل سومى ها، كه راضى نمى شوند همة 
آنها را در يك گروه جمع كنيم، به نوشته هاى اميرحسن چهل تن اشاره مى كند. عبدالامير حمدان معتقد است كه صادق هدايت نخستين كسى است كه به شيوة 
نوين رمان نوشته است. البته شهرت وى فقط به  دليل نوشته هايش نيست؛ بلكه سبك زندگى و مرگ ناگهانى وى نيز در اين امر دخيل بوده است. وى در 48سالگى 
در پاريس خودكشى كرد. صادق هدايت همواره و حتى از اولين نوشته هايش سعى كرده است كه آثار خود را بدون هيچ نقص و كم و كاستى ارائه بدهد و آنها را از 
هرچه غيرفارسى است، دور سازد. سادگى و روانى نوشته هاى وى و جذابيت آنها موجب شده است كه از نوشته هاى نثر آن زمان، كه مسجع و موزون بودند، بسيار 
متمايز باشند. مؤلف دربارة بزرگ علوى مي نويسد: با وجود اينكه او در خانواده اى مذهبى به دنيا آمد و رشد كرد، غرق در انديشه هاى سوسيالستى بود. وى همچنين 
با ادبيات اروپاى جديد نيز آشنا بود. از آنجا كه در نوشته هايش متأثر از انديشه هاى ماركسيستى كلاسيك بود، در دهة چهل، كه حزب توده در ايران تشكيل شد، 
پنج سال در زندان به سر برد. وى عضو كميتة مركزى حزب توده بود؛ ولى در اوايل دهة پنجاه از ايران فرار كرد و بقية عمرش را در خارج از ايران به سر برد و حتى 
يكى از نوشته هايش كه عليه حزب توده بود، بعد از مرگش منتشر شد. وى در اين كتاب نه تنها از اين حزب كمونيستى انتقاد مى كند، بلكه آن را به شدت محكوم 
مى نمايد.  حمدان از نويسندگان نسل دوم به احمد محمود اشاره كرده و او را بهترين نويسندة رمان مي داند. رمان همسايه وى در 1966 نوشته شد؛ ولى چاپ آن 

بعد از نه سال ممكن شد و حتى تجديد چاپ آن نيز در چهار سال پاياني دوران رژيم شاهنشاهى ممكن نشد.
مؤلف كتاب در ادامه، هوشنگ گلشيرى و آثارش، نظير رمان جن نامه، شازده احتجاب و آينه هاى دردار را معرفي كرده و معتقد است كه بيشتر 
نگاه ها حول كتاب شازده احتجابِ وي متمركز شد؛ به  نحوى كه وجود گلشيري را در اين كتاب خلاصه كردند و به ساير نوشته هاى وى اهميت 

چندانى داده نشد. 

ادبيات تشيع در سرزمين شام، در قرن چهارم قمري

* أدب التشيع في بلاد الشام خلال القرن الرّابع الهجري.
* محمد كاظم مكّي.

* چاپ اول، بيروت: دار المنتدي، 2008.

كتاب ادبيات تشيع در سرزمين شام در قرن چهارم قمري، در اصل رسالة دكتري مؤلف است كه چاپ آن به دلايلي 
نامعلوم، بعد از وفات او صورت گرفته است. اين كتاب افقي گسترده  از شعر و ادب و معاني ديني و مذهبي را بررسي نموده 
و مؤلف با توجه به دو عامل اساسي، به موضوع ادبيات تشيع پرداخته است؛ عامل نخست، اهميت سياسي اين نوع ادبيات 
در قرن چهارم هجري است؛ زيرا اين قرن شاهد اوضاعي بي نهايت دشوار براي تشيع بود. عامل دوم، اهميت ادبي رويكرد بياني ولايت اهل بيت (ع) است؛ چرا كه 
اين نوع ادبيات ابزاري بود كه به  واسطة آن، پايبندي به خط اهل بيت پيامبر (ص) بيان مي شد. اين كتاب از 4 باب تشكيل شده است. هريك از اين باب ها شامل 
چند فصل است كه در آنها مراحل ادبيات تشيع و شرايطي كه بر اين نوع ادبيات عارض شده، به  لحاظ تاريخي به  تفصيل تبيين و تشريح شده است.  مؤلف در باب 
نخست شرايط تاريخي، اجتماعي و سياسي سرزمين شام در قرن چهارم قمري را بررسي و تبيين كرده است. در باب دوم شرايط مذهب تشيّع و شيعيان در اين 
سرزمين بررسي و سپس ادبيات عقيدتي تشريح شده است. كاظم مكي در باب سوم وضع ادبيات ديني و عقيدتي و به  طور مشخص، ادبيات تشيّع در سرزمين شام 
را طي قرن چهارم قمري بررسي كرده است. باب چهارم و پاياني كتاب به بررسي ارزش ادبيات عقيدتي و ديني در سرزمين شام در قرن چهارم قمري اختصاص دارد.
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 مقاومت و جلوه هاي آن در شعر زياد ذبيان

* المقاومة و تجليّاتها فى شعر زياد ذبيان.
* محمد توفيق صادق.

* چاپ اول، بيروت: 2008.  
كتاب حاضر، تحقيق، نقد و بررسي شعر علامه دكتر زياد نجيب ذبيان، شاعر لبناني، و رويكرد وي به مقاومت 
است. كتاب شامل 5 فصل است؛ در فصل اول، جلوه هاي مقاومت در اشعار زياد ذبيان بررسي شده است. مؤلف در اين 
فصل ابتدا به زندگي شاعر و مواضع فكري و سياسي وي پرداخته، سپس ماهيت شعر انقلابى شاعر را تشريح كرده 
است. در فصل دوم، گزيده هايى از مجموعه هاي اشعار نجيب ذبيان در حوزة شعر مقاومت ذكر و بررسي شده است كه 
برخي از اين مجموعه ها عبارتند از: لكم أضيء الشموع (1968)، الشوق و الرصاص (1969)، لتحترق الحدود (1970) 
الجرح عند خاصرة البحر (1972)، الخالد، عن سيرة الرئيس عبدالناصر  (1972) و مذكرات مقاوم (1979). پژوهشگر در فصل سوم ريشه هاي شعر مقاومت را 
بررسي نموده است. اين فصل پژوهشى است تاريخى دربارة زيربناي اولية شعر مقاومت در لبنان و دنياي عرب و جهان اسلام. فصل چهارم به بررسي موضوع 
تحول شعر مقاومت اختصاص دارد كه نجيب ذبيان در آن نماي تاريخى تحولات شعر مقاومت طي دوره هاي سه گانة اسلامى، يعنى اموي، عباسى و عثمانى، 
را تشريح كرده است. در فصل پنجم ساختار كنوني شعر مقاومت بررسي شده و مؤلف به تحولات معاصر و جديد شكل و مضمون شعر مقاومت پرداخته است.

رمان عربى، از واقعيت تا خيال پردازى

* الرواية العربية بين الواقع و التخييل.
* رفيف رضا صيداوى.

* چاپ اول،  بيروت: دار الفارابى، 2009.

كتاب حاضر، پژوهش جديد رفيف رضا صيداوى، منتقد و پژوهشگر لبنانى، است كه در آن به رصد و 
خورى،  الياس  چون  نويسندگانى  آثار  بررسى  با  خلاقانه،  و  نوآورانه  كار  در  ذاتى»  «خيال پردازى  شناسايىِ 

رضوى عاشور على بدر، احلام مستغانمى، علويه صبح، احمد على الزّين و ... پرداخته است. 
كتاب صيداوى كه در رمان تاريخ و سپس خيال پردازى ذاتى غور مى كند، در عين حال خواننده را به اين تفكر وامى دارد كه منتقد در همان حال ديدگاه زيبايى شناسانه 
و تحليلى ارائه مى كند. وى كه در ارتباطي روشن با رمان جهان عرب - به  طور عام - است، ناگزير بايد در آينده به ضرورتِ گسترش  دادن افق اين گونة ادبى و نيز 
نوشته هاى جديدى كه با اين سبك تناسب و انسجام دارد، بپردازد. اين گونة ادبى، كه زندگينامه نويسى را با خيال در هم آميخته است، مانع يا تنگنايى براى نويسندة 
خلاق نيست؛ بلكه به عكس، افق و چشم اندازي جديد را پيش روى او مى گشايد. اما آن نسبت به منتقد يك مشكل محسوب مى شود؛ زيرا اين نوشته نه يك زندگينامة 
خودنوشت به شمار مى آيد و نه صرفاً يك رمان. در اين نوع نوشته، زندگينامة خودنوشت، چنان كه روشن و حاضر است، وجود دارد و نيز خيال كه روشن تر و حاضر است. 
مؤلف در اين كتاب به اين گونه آثار داستانى پرداخته است؛ به  طورى كه رمان نويس، به اعتبار يك نوآور و يك فرد حاضر مى شود؛ بدين معنا كه وى جزئى از آن عمل 
است كه از شخصيت ها جدا و متفاوت است و اغلب خود داستان نوشتن رمان را روايت مى كند. خانم صيداوى براى پژوهش موضوع اثر، از لبنان آثار الياس خورى، علوية 
صبح و احمد على الزين، از كويت رمان سمر كلمات طالب رفاعى، از اردن داستان كوتاه اسرار ساعة الرمل الياس فركوح، از الجزاير سه گانة احلام مستغانمى - ذاكرة 
الجسد، فوضى الحواس و عابر سرير - از عراق رمان زجاج الوقت هدية حسين و مصابيح اورشليم على بدر را انتخاب كرده است. وى در اين كتاب دربارة ديالكتيك رابطة 
ميان خيال پردازى و واقع گرايى، پرسش رمان از تقدّم يكى از اين عناصر بر ديگر، تجسم عملگرايانه كه متن خيال پردازانه آن را ارائه مى دهد، نسبيّت حقايق، خيال پردازى 
درون خيال پردازى، نوشتن به  مثابة عمل استمرار در زمان، و خيال پردازىِ بارورسازندة حقيقت خود بحث مى كند. صيداوى در آغاز اين كتاب نظريات مختلف را در زمينة 
نقد معرفى كرده، سپس به جامعه شناسى ادبيات كه به دگرگون  شدن مفهوم «فهم» كمك مى كند، پرداخته است. آنگاه دربارة نظريات دريافت بحث مى كند. وى در 
مبحث «نقد در جهان عرب» به ذكر منتقد يا رمان نويسى نپرداخته و بهتر بود كه براى اين بخش از كتاب خود عنوان «نقد در لبنان و فرانسه» را برمى گزيد؛ زيرا جنبش 
نقد و نامداران اين حوزه از مصر، سوريه، عراق و كشورهاى غرب جهان عرب را ناديده گرفته است. مؤلف در ادامه، دربارة رابطة ميان تحولات رمان عربى و تحولات 
واقع و چالش هاى پيش روى آن بحث نموده و بخشى از اين مبحث را به سه گانة غرناطه رضوى عاشور اختصاص داده است. سپس دربارة «رمان عربى و شهر» بحث 

كرده است؛ موضوعى كه مى توان آن را در فرآيند تحولات رمان و واقع برشمرد.
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حافظة قومى در رمان عربى

* الذاكرة القومية فى الرواية العربية.
* فيصل دراج.

* چاپ اول، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007.
چنان كه فيصل دراج در كتاب حاضر باور دارد، بدون در نظر گرفتن سرچشمه ها و آبشخورهاى اصلى، 
نمى توان به پژوهش دربارة رمان عربى دست زد. به عبارت ديگر، بررسى رمان عربى، صرف نظر از تاريخ 
فرهنگى جديد عربى امكان پذير نيست؛ چنان كه بدون آگاهى از شيفتگى شديد محمد حسين هيكل نسبت 
به فلسفة روسو، نمى توان قرائت درستى از رمان زينب او به دست داد. نيز نمى توان در رمان المدن الثلاث فرح 
انطون بدون توجه به ظهور انديشه هاى كمونيستى تأملي درست داشت، يا از ديدگاه و منظور نجيب محفوظ 
در سه گانة مشهورش، بدون توجه به ليبراليسم مصرى تحليلي صحيح عرضه كرد؛ امرى كه گفت وگوى مستمر ميان نقد ادبى و جامعه شناسى 

فرهنگ را ضرورى مى سازد.
مؤلف در اين كتاب تحولات رمان عربى را در سه مرحله بررسى مى كند: مرحلة پيشرفت، مرحلة آزادى ملى و استقلال، و مرحلة رمان روشنفكر 

عربى و شكست ملى گرايى بعد از شكست ژوئن و جنگ لبنان.
رمان عربى در مرحلة اول، پيشرفتى كه جهان عرب در سر داشت، يعنى رهايى از عقب ماندگى و حركت به سوى مدرنيسم را روايت كرده است. 
از آثارى كه در اين مرحله بررسى شده اند، مى توان به رمان هاى زينب محمد حسين هيكل، عودة الروح توفيق حكيم، الرغيف توفيق يوسف عواد و 
آثار عبدالرحمن شرقاوى، غسّان كنفانى و عبدالكريم غلاب اشاره كرد. رمان عربى در مرحلة دوم، روايتگر آزادى ملى و استقلال و نقد سركوبگرى 
و سلطة سياسى است. از آثارى كه در اين مرحله بررسى شده اند، به اينها مى توان اشاره كرد: المعلم على عبدالكريم غلاب، الشراع و العاصفة حنا 
مينه، اولاد حارتنا، العائش فى الحقيقة و اللصّ و الكلاب نجيب محفوظ و شرق المتوسط عبدالرّحمن منيف.  رمان عربى در مرحلة سوم روايتگر 
روشنفكري عربى و دوران پس از فروپاشى ملى گرايى و شكست ژوئن و جنگ ژوئن است. رمان هاى مثل صيف لن يتكرّر محمد برادة، رالف رزق  

االله فى المرآة ربيع جابر، التجليّات جمال الغيطانى آثارى است كه در اين مرحله بررسى و تحليل شده اند.
مؤلف در نگرش پايانى و كامل خود به تحول جنبش رمان نويسى در جهان عرب، به اين نتيجه مى رسد كه اين رمان به اوليات مدرنيسم عربى 
اشاره كرده است؛ همچنان كه از سه دهة پيش، حكايتگر محو اين اوليات و ناكامى در زمينه هاى فكرى و سياسى آن بوده است. رمان عربى بدين 

معنا، ته نشستى است از ته نشست هاى مدرنيسم شكست خورده و شاهدى بر جامعة مدنى اى كه تحقق نيافت و پروژة ملى اى سست و بى ثبات. 

متن مرتبط و آيندة فرهنگ عربى

* النصّ المترابط و مستقبل الثقافة العربية.
* سعيد يقطين.

*چاپ اول، عمان (اردن): المركز الثقافى العربى؛ اتحاد كتاب الإنترنت العرب، 2008. 

پژوهش و تأليف آثار ارزشمند در زمينة نگارش ديجيتالى عربى و جنبه هاى مختلف آن، بسيار كم است 
و كتاب حاضر از جملة اين پژوهش هاى ارزشمند است. سعيد يقطين، متفكر و منتقد مغربى، در اين كتاب 
كوشيده است نظرية فكرى و انتقادى عربى جديدى را پايه ريزى كند كه با روح انقلاب ديجيتالى كه جهان 
را در بر خواهد گرفت، همسو و همراه باشد. وى با بازنگرى در فرهنگ عربى - به  طور عام - و نوشتن خلاقانه و انتقادى عربى - به   طور خاص 

- خواهان قطع ارتباط با نوشتن به  مفهوم سنتى و سابق آن است. 
يقطين معتقد است كه «زمان آن فرا رسيده است كه رابطة خود را با دُن كيشوت عربى خاتمه دهيم» و اين به معناى آغاز تاريخ جديد نگارش 
و  جديد  خط مشى هاى  گشودن  و  نقد  و  نوآورى  متن،  در  به «بازبينى  دعوت  خلال  از  را  كار  اين  وى  است.  عربى  نقد  و  نوآورى  جديد  تاريخ  و 
چشم اندازهايى كه بايد با نوآورى جديد مبتنى بر ارتباط و تعامل در آن پاى گذارد» عملى مى داند. هدف كتاب حاضر تأكيد بر ورود به عصر ديجيتالى 
از طريق خلق «متن مرتبط» و در پيش گرفتن ارتباط متنى به  منزلة محورى اساسى در تفكر و عمل است. مؤلف تأكيد مى كند كه تمرين ارتباط، 
جز با تجديدنظر و بازنگرى در نگارش عربى، از مقالات مطبوعاتى گرفته تا پايان نامه هاى دانشگاهى و انواع گفتمان هايى كه در ادبيات، هنر، علوم 
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شعر خليل حاوى: بررسى هنرى

* شعر خليل حاوى: دراسة فنية.
* عابدى على جمعة.

* چاپ اول، قاهره: هيئة قصور الثقافة، 2007.
خليل حاوى در سال 1925 در لبنان زاده شد. در دانشگاه امريكايى بيروت در رشتة فلسفه تحصيل كرد 
و براى ادامة تحصيل به كمبريج رفت. مقدارى از شعرهاى او حاصل تأمّلاتش در كمبريج است. وى از اين 
دانشگاه درجة دكترى در رشتة فلسفه اخذ كرد و استاد دانشگاه امريكايى بيروت شد. از وى پنج مجموعة شعر 
به نام هاى نهر الرماد (1957)، الناى و الريح (1961)، بيادر الجوع (1965)، الرعد الجريح (1979) و من جحيم الكوميديا (1979) به جاى مانده است 

كه اين مجموعه ها موضوع پژوهش دانشگاهى عابدى على جمعه قرار گرفته است.
مؤلف كتاب معتقد است كه شعر خليل حاوى به متمركز شدن خواننده نياز دارد تا قفل هايش باز شود؛ زيرا به خوانندة عادى به  راحتى اجازة 
چنين كارى را نمى دهد؛ بلكه به خوانندة ماهرى نياز دارد كه صاحبِ توانِ غور در شعر و كشف رمزهاى عمق آن و ريشه هاى درهم تنيدة ژرفاي 
ميراث متنوع باشد؛ همچنان كه شاعر نيز به رمز و اشاره تكيه دارد و صاحب قدرتي بزرگ در نوآورى رابطه هايى است كه متّصف به ويژگى هايى 

چون تازگى و بداعت هستند.
به باور مؤلف، از نظر خليل حاوى، شعر نبايد ابهام آميز باشد؛ بلكه شعر ساختماني بزرگ است كه زير قامت بيرونى آن طبقات و دهليزهايي پنهان 
است و شاعر در به  جا گذاشتن بسيارى از اشاراتى كه خواننده را در كشف اعماق آن كمك مى كند، بخل نمى ورزد. شاعر اين موازنه را به كامل ترين 
شكل ايجاد مي كند، به گونه اى كه شعر او به سوى پيچيدگى و ابهام سخت و دشوار ـ همانند اشعار ادونيس ـ حركت نمى كند؛ اما در عين حال، 

به سوى وضوح و روشني بى پرده و عريان، نظير اشعار فيتورى، به ويژه در ابتداى تجربة شعرى اش، يا برخى از اشعار سياسى البياتى، پا نمى گذارد.
از مهم ترين ويژگى هاى شعر خليل حاوى كه على جمعه بدان اشاره مى كند، انبوهىِ رمز ها و نمادها و ارتباط هم زمان آن با ساختار عمل ادبى 
است؛ به طورى كه در يك شعر او انبوهي شگفت آورى از رمزها را مى بينيم كه با يكديگر پيوسته هستند و در جريان كلى شعر حركت مى كنند و به 
منزلة سلول هاى زنده در ساختار رمز كلى شعر هستند و چه بسا اين ويژگى به اعتماد جوهرى و ماهيتى شاعر در اشعارش به اسطوره بازمى گردد.       
شايد خليل حاوى از بزرگ ترين شاعران عرب در گردآورى رمز در اشعارش باشد؛ به طورى كه هيچ كدام از اشعار او خالى از شبكه اى از رمزها 
و نمادها نيست. اين رمزها برگرفته از ميراث، طبيعت، واقعيت، و رمزهاى ناخودآگاه است. هر كلمه اى در شعر خليل حاوى حامل پرتوهاى رمزگونه 
است و قدرت شاعر در خلق رمزها بسيار است و او در اين زمينه داراي شهرتي بسيار در شعر معاصر عربى است؛ براى مثال، نمادهاى باد، ناى، 

طاووس، بدويّت گندمگون و زاهد، همگى در يك شعر او به نام «نفير و ناى در صومعة كمبريج» گرد آمده است.
اين كتاب در 6 فصل سامان يافته است كه طى آن، مؤلف آثار شاعر را تحليل و بررسى كرده و ويژگى هاى آنها را از زبان، موسيقى، رمز، اسطوره 

و ساختار دراماتيك و جز آن بررسى مى كند. 

اجتماعى، اقتصاد، فرهنگ و بحث علمى خلق مى كنيم، امكان پذير نيست. 
از ديدگاه سعيد يقطين، رايانه و اينترنت صرفاً يك ابزار نيست؛ بلكه روشِ انديشيدن و روش زندگى و عمل است. وى دربارة اين معنا تأكيد 
مى كند كه «نمى توانيم از مرحلة ديجيتالى در توليد و دريافت، بدون حضور بينش ديجيتال، تفكر ديجيتال و ديدگاه و فلسفة ديجيتال اشيا سخن 
بگوييم». وى در همين سياق، برخى از پرسش هاى مهم را مطرح مى كند؛ از جمله در عصر خودمان چگونه زندگى مى كنيم؟ چگونه مى توان ديجيتال 

انديشيد؟ چگونه مى توان ديجيتال نوشت؟ چگونه مى توان ديجيتال خواند و مطالعه كرد؟
اين كتاب از سه باب و يك خاتمه تشكيل شده است كه هر باب شامل سه فصل است. يقطين در باب نخست دربارة «پرسش متن در عصر 

ديجيتال»، «متن مرتبط و نوسازى نقد ادبى» و «ارتباط متنى و گفتمان داستانى» بحث مى كند.
در باب دوم اين موضوعات بررسى شده است: «هنر نگارش ديجيتال: ضرورت هاى نوسازى نگارش عربى»، «مبانى و اصول نگارش ديجيتال» 

و «ديجيتال سازى متن عربى».
جديد» و «نقد در عصر  گونه هاى  ديجيتال و  ديجيتال»، «ادبيات  مباحث است: «ديجيتال هاى ادبى و ادبيات  پايانى شامل اين  باب سوم و 

ديجيتال».   




